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  ی ن ی و جانش   ی ن ی بر محور همنش   ه ی البلاغه با تک واژه نفاق در نهج  ی شناخت ی معن   ی بررس 

 ***یمحمد طاهر / **ی رضا اسکندر  /  *یناصر قره خان

 11/07/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 03/03تاریخ دریافت: 
 چکیده

- البلاغه اساااژ که در پژوه  حاواااف  به روج توصااایفی تفین مفااهیم نهج»نفااق« یکی از کلیادی  هواژ
گیفی از  با بهفه تحلیلی و بف پایۀ مبانی علم مرناشااناساای، مورد واکاوی قفار گفیته اسااژ. امام علی  

اند تا با بیانی بلی ، تصاویفی تأثیفگذار از این مفهوم و مصاادیق آن در ذهن مراطب  مرارف الهی، کوشایده
زماانی، سااایف تحول مرناایی واژۀ نفااق را از عصاااف  تفسااایم نماایناد. این تحقیق باا دو رویکفد در زماانی و هم

دهد که مفهوم نفاق از مرنای اولیۀ  های در زمانی نشااان مییایته.کندجاهلی تا صاادر اساالام مطالره می
اسالامی دچار تطور مرنایی شاده و بف  خود در دورۀ جاهلیژ، یرنی »ساوراخ موج صاحفایی«، در گفتمان  

زمانی مبتنی  در تحلیل هم.مفهوم »دورویی« و »تظاهف به ایمان در عین کفف باطنی« اسااتقفار یایته اسااژ 
گیفد. از منظف شمول مرنایی، نفاق زیفمجموعۀ مرنایی گوناگونی قفار می  البلاغه، این واژه در روابط بف نهج

ای منساجم از واژگان  ، شابکه185و   175های  ویژه در خطبهمفهوم »کفف« اساژ. در حوزۀ همنشاینی، به
اند. در محور جانشااینی نیز کلماتی چون »مداهنه«، »مرادعه«، »مکف«، »حیله« و  در کنار آن به کار ریته

شاوند. این گساتفدگی روابط مرنایی، از تفادف  »کذب«، به شافق تضامن مرنای دورویی، جایگزین نفاق می
البلاغه اسااژ که با حداکثف تصااویفسااازی، خطفا  یک مفهوم  های بفجسااتۀ نهجاز ویژگیتا همنشااینی،  

 .  کندزا را تبیین میآسیب 
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 مقدمه .1
هاایی اساااژ کاه ساااط  این ، از ویژگیالبلاغاهنهججاامریاژ، تنو  محتوا و واژگاان و مفااهیم در  

دهد که دریای بیکفان مرارف کتاب را ترالی برشایده و شافوح یفاوان از ادوار گذشاته تا حال نشاان می
از منظف علم زبان شاناسای    البلاغهنهجاین کتاب تمام شادنی نیساژ. در ساالیان اخیف بفرسای محتوای  

بفدن به یابی به مرنای دقیق و پیی دسااژهاهویژه مرنی شااناساای رونق بیشااتفی یایته. یکی از راو به
از علم مرنی شاناسای اساژ. این نگاه به طور خاص در یک متن دینی    مندیمقصاود اصالی گوینده بهفه

به دلیل اهمیژ پیام و نق  آن در تامین ساراد  بشافی و شاناخژ روابط اجتماعی    البلاغهنهجمانند  
 یابد.  جوامع مرتلف و مسائل موجود در آن اهمیتی مضاعف می

البلاغه واژۀ نفاق اساژ که به جهژ بفخورداری از ابراد دینی و از جمله کلما  پفبساامد در نهج  
البلاغه به تفصاایل از آن ساارن به میان آمده اسااژ. تبیین  اجتماعی هم در قفآن کفیم و هم در نهج

و شافح ارتباطا  مفهومی بین واژگان سابب    البلاغهنهجمرنای اصالی هف واژۀ پفکاربفد در متنی مانند  
شااود تا ما بتوانیم درک درسااتی از مرانی مورد نظف نویساانده یا گوینده به دسااژ آوریم و به مقصااود می

 مندی از ارتباطا  واژگانی واقف شویم.نهایی وی با بهفه
از جمله مباحث مهم در مرنی شااناساای بفرساای کلمه از منظف تحول مرنایی، شاامول مرنایی و   

مرنایی اسااژ. بفرساای واژۀ نفاق در این مقولا ، این امکان را بفای مراطب  همنشااینی و جانشااینی
بهتف درک    البلاغاهنهجساااازد تاا ابرااد مفااهیم واژه و ارتبااق آن باا مفااهیم واژگاان دیگف را در  یفاهم می

بفای مرفیی صاحبان نفاق و خطفا     نماید؛ از این رو با استفاده از این روج علمی، مقصود امام 

 شود.آنان بی  از پی  در ادراک مراطبان روشن می
شااناساای واژه نفاق و مشااتقا  آن واامن ارائه این پژوه  در نظف دارد تا با پفداختن به مرنی  

شااانااسااای باه بفرسااای آن بپفدازد؛ بناابف این تحقیق پی  رو هاای مرنیدقیق مرناای کلماا  از جنباه
 پاسرگوی سؤالا  زیف خواهد بود:

تحول مرنایی واژه »نفاق« از دورۀ جاهلیژ تا ظهور اساالام چگونه بوده و چه عواملی در این   -1
 اند؟تحول نق  داشته

هاای تحلیال ارتبااق مرناایی در ساااط  واژه، چاه کلمااتی از منظف تفادف و باا توجاه باه روج   -2
 شمول مرنایی، بسامد نفاق را در بفدارند؟
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هاای زباانی همنشاااینی و جاانشاااینی، مفهوم  گیفی از تکنیاکچگوناه  باا بهفهاماام علی  -3

  نفاق را به صور  مؤثف به مراطب منتقل کفده اسژ؟
هدف نهایی این پژوه ، درک بهتف میزان اساااتفاده از واژگان همنشاااین و جانشاااین بفای ایاده 

و تبیین بلاغژ کلامی حضااف  امیف در راسااتای تأثیفگذاری بیشااتف مفهوم    البلاغه نهج مرنای نفاق در 
اصاالی بف ذهن مراطب اسااژ. در جهژ نیل به این هدف و پاسااخ به سااؤالا  یاد شااده، این پژوه  با 

گیفی از دان  مرناشااناساای، به بفرساای واژۀ "نفاق" در دو بر  توصاایفی و با  بهفه - رویکفدی تحلیلی 
پفدازد. در بر  در زماانی، سااایف تغییف و تحول مرناای "نفااق" از دوران زماانی می درزماانی)تااریری( و هم 

های مرنایی آن  هایی از هف دو دوره، دگفگونی جاهلیژ تا پز از ظهور اسالام بفرسای شاده و با ذکف مثال 
های لغژ مرتبف کهن اسااترفاج شااده و به  شااود. به همین منظور، مرانی این واژه در یفهنگ روشاان می 

زمانی به بفرسای روابط مرنایی واژۀ نفاق در ساط  واژگان از گفدد. همچنین در بر  هم صایل بیان می تف 
پفدازیم  مرنایی، شامول مرنایی، همنشاینی و جانشاینی مرنایی)در دو محور ایقی وعمودی( می جمله هم 

قابل تذکف اساژ که در  نماییم . و با ارائه شاواهد متردد، نحوه بهفه گیفی از این امکانا  زبانی را تبیین می 
   ( استفاده شده اسژ. 1379 البلاغه به همژ محمد دشتی)  تدوین مقاله حاوف از تفجمه یارسی نهج 

 پیشینۀ تحقیق  -2
نگاشاته شاده اساژ؛ از جمله شافح ابن ابی    البلاغهنهجهای دور شافوح یفاوانی بفای از گذشاته

های  الحدید، شفح قطب الدین راوندی و صدها شفوح دیگف؛ اما نکتۀ حائز اهمیژ آن اسژ که از سال
و مقالا  یفاوان به این مهم اختصاااص یایته و مرصااوصااا  در   هاهنه چندان دور کتاب ها، پایان نام

های آن رو به یزونی نهاده اساژ.  از دیدگاه زبان شاناسای و شااخه  البلاغهنهجادوار اخیف، بفرسای ابراد 
ای دارد کاه باه البلاغاه و متون دینی نیز جاایگااه ویژهشااانااسااای بف محتوا و واژگاان نهجتحقیقاا  مرنی

 کنیم:ها اشاره میدلیل ارتباق با مووو  پژوه  حاوف به بفخی از آن
مرناشاناسای یفا زمانی نفاق ای با عنوان ( در مقاله1395حساین هاشام نژاد و زهفا علیمفادی)  -

در قفآن با تأکید بف نساابژ همنشااینی، مرنا و مفهوم واژۀ نفاق را با توجه به محور همنشااینی  بفرساای  
بینی قفآن نساابژ به کنند تا با دقژ نظف بف واژگانی که در شاابکۀ مرنایی این واژه در آیا ، به جهانمی

 سد.های منایق در حوزۀ کفف و ایمان بف نفاق و ویژگی



 

   164 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1404

شماره
 ،

 
85

 

164 

شااناساای واژگانی نفاق در قفآن کفیم )   ( در مقالۀ نشااانه13۹5انساایه خزعلی و میتفا اکبفی)  -
روابط مرنایی واژگان اصلی و یفعی و واژگان   منایقون(، بفآنند تا تووی  دهند که  همطالرۀ موردی سور 

گذارد و در های بفجساته و منحصاف به یفد نفاق را به نمای  میانتهایی و تحکمی آیا  به خوبی نشاانه
های بفونی،  های نفاق، با وجود بساااامد یفاوان واژگان دال بف نشاااانهکنند که نشاااانهنهایژ تأکید می

هاای پنهاان ریتاار  هاای درونی موجاب تقویاژ تفسااایم لایاههاای چنادگااناه این واژگاان بف نشااااناهدلالاژ
 .منایقان شده اسژ

مفهوم شاناسای نفاق، انوا  و مفاتب آن از منظف قفآن، تلاج  ( در مقالۀ  13۹0محمد میفزایی)-
کفده اسااژ تا با تقساایم نفاق به اولیه و ثانویه، به بیان امکان مهار و بفخورد صااحی  با مفاتب نفاق و 

 های متردد نفاق با الهام از آیا  قفآنی اسژ.منایقان بپفدازد. وی در این مقاله در پی اثبا  لایه
( در مقالۀ خود با عنوان مرناشاناسای تاریری نفاق در قفآن، نسابژ  1400مهفان اساماعیلی )  -

کااری و انفااق ، نساااباژ یکی از مشاااتقاا  واژه نفق ، نفااق و انفااق را باه لحااظ  نفااق باا دورویی، پنهاان
 مرناشناسی در قفآن مورد بفرسی و تحلیل قفار داده اسژ.

گیفی حبّ و بغ  ای با عنوان عوامل مؤثف در شاکل ( در مقاله 1402زهفا مساتأجفان و دیگفان ) - 
منایقان اعتقادی از منظف قفآن کفیم، با بفرساای گفتمان قفآن دربارۀ منایقان، به بفرساای عوامل موثف در 

های  اند و سااپز جلوه هایشااان همژ گماشااته سااوگیفی حبّ و بغ  آنها و بازتاب آن در عمل و اندیشااه 
   .اند دنیاپفستی و هواپفستی را در ذیل عوامل مؤثف بیفونی و درونی از نگاه قفآن مورد تحلیل قفار داده 

بفرسااای و تحلیال واژۀ نفااق از دیادگااه و کلام اماام  ( در مقاالاۀ خود باا عنوان 1401مفیم عااریی)-
باا مناایقاان را متنااساااب باا شااافایط نقاد و تحلیال    تلاج کفده تاا نحوۀ  بفخورد اماام علی  علی

ایزایی و مناظفه، مانع از نفوذ منایقان  با راهکارهایی چون بصاایف   کند که امامکند. وی بیان می

 در جامره و یفاگیف شدن رذیلۀ نفاق گفدیده اسژ.
شاناسای به تحلیل واژۀ های مرنیشاود هیر یک از مقالا  یادشاده از جنبهچنانکه ملاحظه می 

نپفداختاه؛ لاذا پژوه  حااواااف از جهاژ ابتکااری در تحلیال و بفرسااای واژۀ ماذکور    البلاغاهنهجنفااق در  
زمانی و بفرسای روابط مرنایی در ساط  واژه طبق قاعدۀ شامول مرنایی،  بفاسااس تحول درزمانی و هم

تواند بفای محققان و دوساااتداران  تفادف، همنشاااینی و جانشاااینی،  موواااوعی جدید اساااژ که می
 قابل استفاده باشد.  البلاغهنهج
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 های قدیمنامهبررسی واژۀ نفاق در لغت -۳
های قدیمی  باشد. یفهنگها مینامهدر بفرسی ریشۀ واژۀ نفاق، یکی از منابع حائز اهمیژ، لغژ

هاای مرتلف، در میاان قباایال و طوایف، بلاد گونااگون،  هاای مرتلف کااربفد واژگاان را در دورهشاااکال
تبیین اصااال و هاای دیگف دربفدارد؛ از این جهاژ مفاجراۀ باه آنهاا بفای  هاا و تاأثیف وتاأثف از زباانمحااوره

مشااتقا  واژگان امفی واافوری اسااژ. تحقیق حاوااف بفای دسااژ یایتن به ساایف تحول واژۀ نفاق، از 
هاای لفظی و هاای قادیمی، مرجمجهاژ اصااال و مشاااتقاا ، بفرسااای دقیق و مفصااال را در یفهناگ

 های قفآنی درپی  گفیته اسژ.موووعی و مرجم
نْفُقُ  قاژ الاداباةُ تل : أي مااتاژ نفل قل (.   5/178ق :140۹یرنی چاارپاا مُفد)یفاهیادی،    نُفُوقاا  فل السااارفُ  نل

نْفُقُ  اقا  : إذا کثُف مشاتفوه یل فل النفقه:    یرنی قیمژ بالا ریژ؛ آن هنگام که مشاتفی زیاد شاد.)همانجا(  نل
قُ خفجی و هزیناه زنادگی بفای خود  و خاانواده ا )هماانجاا(   : سااافب یج الأر  لاه مرلا إلی النَفل

اءُ: موواع یفققه الیفبو  یج   مکان یرنی کانال یا تونلی در زمین که به مکانی دیگف راه گفیز دارد. النَایِقل
  (. 5/17۹)همان:   کند تابگفیزدساوراخی که موج صاحفایی در لانه خود )جداگانه( تربیه می  جحفه

ق  در جمهفة اللغه ابن دُرید نیز چنین ب یج الأر : تونل و سااوراخی در زمین وکذا  آمده: النَفل فل : السااَ
ماء ا )انرام/ لَما  یِج الساَ وْ ساُ

ل
رِْ  أ

ل
قا  یِج الْأ فل لّ ثناهه:   نل ف یج التنزیل یج قوله جل (در قفآن کفیم 35یُساِّ

جانرام نیز بف این اسااس به کار ریته: ساوراخی در زمین یا نفدبانی در آسامان.   35آیه  مِّ فبو     ساُ نایقاء الیل
: وجه تسااامیه نایقاء بفای موج صاااحفایی نیز به همین خاطف  ییه، أي یدخل ییه ینفُق  من هذا لأنه

لرفوجه عن   المُنایق  گوید: و منه اشااتقاقشااود ودر ادامه میاسااژ؛ زیفا )در موقع لزوم( وارد آن می
فاق  الدین، و الاسام شاود.  همین واژه مشاتق شاده؛ زیفا او از دین خارج مییرنی کلملۀ منایق نیز از  النِّ

فِقل الطراامُ باه مرنی کساااادی در باازار و اتماام   نفااق باه مرنی دورویی نیز از همین کلماه اساااژ. البتاه نل
(. مفهومی کاه 2/967م :1988خوراک اسااااژ. وأنفق ماالاه یرنی ماال خود را تلف کفد )ابن دُریاد ،  

ق باه مرنی   فل کناد تاا در موقع لزوم ساااوراخی کاه موج صاااحفایی در زمین تربیاه میأزهفی از کلماه النل
بفای گفیز از آن اسااتفاده نماید، مشااابه همان مطلبی اسااژ که در کتابهای الرین و جمهفة اللغة آمده  

جوواای  بیشااتف . او میتمیاسااژ؛ البته با ک مِّ  کالیفبو ، و هو دخوله نایق  منایقا  لأنه  گوید: إنما سااُ
کند  . منایق را از آن حیث منایق گویند که مثل موج صاحفایی راه گفیزی بفای خود یفاهم مینایقاءه

، یادخال یج اخسااالام ثم یرفُج مناه من غیف الوجاه الاذي دخال ییاه.  المناایقُ   ایزایاد: هکاذا یفرالو می
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شااود؛ اما از مساایف دیگف از آن دهد. یرنی وارد دین اساالام مییرنی مشااابه این کار را منایق انجام می
: السااافیع الانقطاا  من  قفِ (. وی از قول لحیاانی آورده: النل 9/156ق:  1421گفدد )ازهفی،خاارج می
فِقٌ یرنی حفکژ همفاه با گساایرتگی و نفقکل شااج  ء به مرنی ساافیع الانقطا  از هف چیزی و ساایفٌ نل

 (.157الجفحُ: یرنی زخم باز شد)همان:  
اقٌ   أرٌْ   قِ مِنْفال ف   الناایِقُ   منظور زمینی کاه منفاذ وساااوراخهاای زیاادی دارد.  : کثیفةُ النَفل فل : المُصاااْ
جْهُه ذُعْفا اقُ ً  ول فل : الکُفْفُ و الرِلافُ مرنی  یرنی کسای که از شاد  تفس چهفه اج به زردی گفاییده. النِّ

قل  ژْ أزْوادُهم و أمْوالُهم: انادوختاه و دارایی نفااق، کفف و مراالفاژ اساااژ. أنْفل بال هل وْمُ : ذل هاای قوم تماام القل
اقٌ   رجلٌ   (. گفته میشاااود:5/445ق : 1414شاااد) صااااحب بن عباد، ةِ: مفدی که مِنْفل قل ، أی کثیف النَفل

 (4/1560ق : 1376اج زیاد اسژ)جوهفی ،هزینه و خفج زندگی

 سابقۀ کاربرد نفاق و مشتقات آن در متون جاهلی-4
بف اسااس تصافی  علما و لغژ شاناساانی مثل جلال الدین سایوطی واژۀ نفاق از کلماتی اساژ که 

سایوطی بفآن اساژ: منایق اسامی اساژ که برد از در دورویی و ظاهفنمایی در جاهلیژ کاربفد نداشاته.  
شاااود کاه در بااطن چیزی دارناد؛ اماا در ظااهف آن را ظهور اسااالام پادیاد آماده و باه جمااعتی اطلاق می

هاای شااارفی دورۀ جااهلی بف (؛ از این جهاژ نموناه176/  1ق :  1325کنناد)سااایوطی،  اظهاار نمی
 مفاهیمی غیف از دورویی اطلاق دارند:

 علقمة الفحل در شرفی اینگونه آورده اسژ:-
فِقٌ      شیِهِ نل دُهُ یج مل ی  زل لا تل سؤومُ             یل دِّ مل ینل الشل ییفُ دُول لا الزل  ول

 (126م :  2001) الأعلم الشنتمفی،                                                                                         
شاتاب این شاتفمفغ در حفکت ، تکتازی سافیع نیساژ و سابک سایفی او اندکی کمتف از اوج -

 سفعت ، خسته اج نمی سازد.
فِقٌ باه مرناای حفکاژ سااافیع و پیوساااتاه اساااژ)ابن منظور   آنچناان کاه در لساااان الرفب آماده نل

 (.10/358ق:  1414
 زُهیف بن ابی سلمی گوید:

بِع      ن یل مل دیقل ول هجو الصل
ل
لا أ بیژُ یل

ل
راشِفِ یُنفِقِ             أ بیهِ یج المل

ل
 بِرِفِ  أ

 ( 71م : 1988)زهیف بن ابی سلمی، 
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که آبفوی پدر خوی  را به ثمن  نهفگز چناان نبوده که دوساااتی را هجو کفده و ناسااازا گویم و آ-
 دهد.برسی به یفوج گذارد، خویشتن را در مرف  شماتژ مفدمان قفار می

 (13/465ق:  1414دهد)زبیدی،یُنفق در اینجا یرنی آبفوی خود را در مرف  ملامژ قفار می
 عبدالله الیشکفی نیز آورده:

هُ      ردل ن بل أی مل و رل یل  لل م مِن بِرل لِ           کل برل م یل هُ لل ذلانُ یُنفِقُ مالل  جل
 ( 85/ 9م:  1999)ابن میمون و طفیفی،  

برشاااد هفگز برل  دانساااژ یفدی برد از او شاااادمانه اموال  را میچه بساااا بریلی که اگف می
 ورزید.نمی

کند. در سااورۀ ود مرنای یُنفق در این بیژ یرنی بذل و برشاا  میشاا میآنچنان که ملاحظه  
 نیز به همین مرنی آمده اسژ.  264بقفه ودر آیۀ 

 تأثیر اسلام در تحول معنایی واژگان -5
گذاشاااژ. این أبراد شاااامل  جاظهور دین اسااالام تأثیفا  یفاوانی در ابراد حیا  مسااالمانان به

هایی مقل:  باشاد. در موواوعا  علمی دان یفهنگ، اجتما ، علم ، سایاساژ، ادبیا  و لغژ و...می
ای  باه جهاژ ارتبااق باا ملال دیگف نیز مثال: یلاک،  تفسااایف و حادیاث ویقاه پادیادار شاااد و حتی علوم تاازه

یاوایا ، طبیریا ، کیمیا)شیمی( ومنطق و یلسفه و عقاید دینی آشکار گشژ. این توسرۀ در ادبیا   ر 
و شارف ولغژ نیز نمایان شاد و در حوزۀ لغژ، دایفۀ تغییف و تحول واژگان وگساتفۀ مفاهیم نیز رشاد زاید  

 توان در موارد زیف بیان کفد؛ از جمله:الوصفی پیدا کفد. این تأثیف و تحول را می
تغییف مرانی واژگان از مفاهیم قدیم به مرانی جدید، در ارتباق با مباحث سایاسای و عبادی -الف

 ود از جمله:شمیو اداری و جنگ و علوم و ینون که شاید بتوان گفژ هزاران واژه را شامل  
بفدناد کاه براد از کُفف و کاایف کاه اعفاب قبال از اسااالام از این واژه مفهوم پوشااا  را باه کاار می-

 اسلام به انکار باری ترالی و مبانی دینی تغییف مرنی یایته اسژ.
شاده؛ اما برد از اسلام به نفاق و منایق که پی  از اسالام به ساوراخ موج صاحفایی اطلاق می-

 شرصی اطلاق گفدیده که به ظاهف اسلام را قبول کفده اما در باطن انکار.
ی جاهلیژ کاربفد داشاااتند؛ اما برد  در تحول واژگانی، بفخی از واژگان نیز بودند که در دوره  -ب

از اسااالام کااربفد آنهاا لغو شاااد؛ دلیال آن هم این بود کاه از جهاژ یفهنگی، اجتمااعی و حتی یفدی 
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چهارم  ی "مِفبا " یکمثال: واژهعنوان ها مجددا  اسااتفاده شااود. به ای وجود نداشااژ تا آن واژهزمینه
ی "إتاوة"  رشاااوه و خفاج  و یا گفیژ  یا واژهی جاهلیژ به رئیز قبیله ترلق میغنیمتی بود که در دوره

شاااد و طبیرتا  این امف برد از اسااالام لغو گفدیده  اکفاه و اجبار از کسااای گفیته میهف چیزی بود که به
 )149-145ق:  1430)نادری،  .  اسژ

ی جااهلیاژ تاا پز از ظهور دین اسااالام  ی نفااق از دورهتوان ادعاا کفد کاه واژهساااباب میبادین
تحول مرناایی پیادا کفده و مفهوم دینی، اخلاقی، اجتمااعی و سااایااسااای مهمی را کاه هماان دورویی و 

 .دوزبانی اسژ، پیدا نموده اسژ

 روابط مفهومی در سطح واژه-۶
یااباد.  هاای آن نظاام ارزج میدانیم کاه هف واحاد یاک نظاام، بف حساااب تقاابل  باا ساااایف واحادمی

های مجااورج از ویژگی خاصااای بفخوردار اساااژ، ای در یک حوزه در کناار واژههمین امف که هف واژه
فهوم  کند؛ زیفا این ویژگی از مفزبندی مفهوم این واژه نسااابژ به مویژگی مفهومی آن واژه را مرلوم می

 های نزدیک  نشئژ داشته اسژ.واژه
های مورد بفرسای، تنها امکان بفای تریین ارزج  بف این باور اساژ که مفزبندی متقابل واژه 1تفیف

ها را نباید به صااور  منففد و در میان زمین و هوا بفرساای  ی او، واژهآنها در یک نظام اسااژ. به گفته
های مفتبط توجه داشژ. مفزبندی هف واژه و تریین مرنی  کفد، بلکه باید به رابطۀ مرنایی هف واژه با واژه

ی مفتبط با آن واژه نیز مفزبندی شاوند. وی بفای تووای  این هاهآن واژه تنها زمانی میساف اساژ که واژ
آورد و بف این باور اساااژ که جوهف دان  انساااان،  نظفج از کناار هم قفارگفیتن موزاییک ها نمونه می

های کوچک تف و کنار هم قفار گفیته  حوزه ایهاج از زبان به مجموعیرنی همانا محتواهای شاناختی
اند.)گیفرتز،  هایی که کنار هم قفار گفیتهشاود، درساژ شابیه به زمینی مففوج از موزاییکتقسایم می

13۹3  :135) 
روابط مرنایی از مهم تفین مباحث نظفیه مرناشاناسای سااختارگفاساژ، که دارای انواعی اساژ و 
ماا در این پژوه  باا توجاه باه مقصاااودماان  باه موواااوعااتی از قبیال: هم مرناایی، شااامول مرناایی و 

 پفدازیم .مرنایی  مینشینی و جانشینیهم

___________________________________________________________________ 
1 . Terrier 
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 معناییهم 6-1

توان یاایاژ کاه در تماامی جملا   ای را نمیابتادا باایاد باه این نکتاه توجاه داشاااژ کاه هیر دو واژه
:  1392جاای یکادیگف باه کاار روناد و تغییفی در مرنی آن زنجیفه پادیاد نیااورناد )صااافوی،  زباان، بتوانناد باه

ی ساااختمان دسااتوری« یا »تفادف عبارا « که از صاانایع بلاغی اسااژ،  (. و اینکه گاهی »موازنه106
(؛ به 49:  1360ساااازد )ایزوتساااو،  ی مرنایی در میان دو یا چند واژه را مکشاااوف میوجود یک رابطه

ی دیگفی شاود و در چنین  ای بفحساب بایژ، جانشاین واژهعبار  دیگف، این امکان وجود دارد که واژه
سای شا  مورد از اهم مرنی« با آن تلقی گفدد. در این بر  و در مجال این مقاله به بفر شافایطی »هم

ی نفاق دارند و به بسااامد  مرنایی را با واژهصااور  اساامی و یرلی بیشااتفین هممرنی که بهواژگان هم
 :پفدازیمالبلاغه میکاربفد آنها در نهج

 الحیلة 6-1-1

دِ"  شاااْ فِ الف  ی خِلال لل ژْ عل نَها قِیلل
ل
کْفا  لِأ ةُ مل ژِ الحِیلل یل مِّ در »الففوق یی اللغة« آمده اساااژ: "إِنَما ساااُ

(. حیله مکف نامیده شااده، از آن رو که بف خلاف مساایف هدایژ ریته اسااژ. 255ق:  1400)عسااکفی، 
ها هم واقع شاوند؛ با این ی متفادفتواند در زمفهوجه مشاتفک حیله و نفاق کاربفد نیفنگ اساژ که می

ی تطبیق جزئیاا  مرناا در بحاث تفادف، چناان نیساااژ کاه دو واژه خیلی باه هم تووااای  کاه در دایفه
ی حیله مفاهیم مترددی وجود دارد از جمله مرنای تدبیف و نزدیک باشاااند یا عین هم باشاااند. در واژه

تواند متفادف  ق تطاابق دارد از این جهاژ میاندیشااای؛ اما چون حیلاه در مفهوم منفی نیفنگ با نفااچاره
خواهد در مسایف نیفنگ و یفیب دیگفان، به مقصاود خود دساژ یابد.  محساوب شاود؛ زیفا منایق نیز می

مورد به کار ریته که از این موارد بفخی بفحساب سایاق و بایژ مرنی نفاق   11البلاغه "حیلة" در در نهج
که مفهوم دورویی و نفاق در حیله مشارا اساژ. آنجا که به خوارج    121ی  را دارد. از جمله در خطبه

راً یفماید: "می َْ يلَةً، وَ مَ َِ لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصََاحِفَ حِيلَةً وَ 
َ
که از باب حیله و ". یرنی آیا زمانیأ

مرنی  تواناد هممی  هاا را بف نیزه کفدناد یفیااد بفنیااوردیاد؟ در اینجاا حیلاهیفیبکااری و مکف و خادعاه قفآن
 .نفاق باشد

 المخادعه 6-1-2

چه نویساد: "واداشاتن دیگفی به کاری جز آنراغب اصافهانی در ترفیف "مرادعه" و "خدا " می  
چاه پوشااایاده بوده اساااژ" )راغاب  در نظف داشاااتاه و آشاااکاار کفدن کااری باا یفیاب و نیفناگ، خلاف آن
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عاْژُ دریال نیز در این بااره می(. ابن1/586ج:  1374اصااافهاانی،   دل لل   گویاد: "خال ا   الفَجاُ ، إِذل دْعاا  عاُهُ خال دل خاْ
ل
أ

ا تُرْفِج" یرنی: خلاف آن فل مل هُ خِلال فْ ل لل ظْهل
ل
جْ أ هُ  چه را که پوشایده داشاتی آشاکار کنی و "کُل  شال مْتل تل ء  کل

مُ  هُ، ول الاساااْ عْتال دل دْ خال قال ُ " )ابن  یل دل ةُ ول الْرال دِیرال (. در "اخیصااااح" نیز همین  1/57۹م:  1۹88دریال،  الْرال
ا یُرْفِیاهِ" یرنی آشاااکاار کفدن خلاف آن فل مال هُ خِلال فل لال ظْهل

ل
چاه را کاه ترااریف ذکف شاااده و "مُراادعاة" را "أ

مُ" ترفیف کفده اساااژ )حساااین یو رْلل ثُ لال یل یاْ کْفُوهل مِنْ حل ادل باِهِ الْمل رل
ل
ق:  1410ساااف،  مرفی کفده و "أ

1/178). 
البلاغه  بار در نهج  13ی "خد " و مشااتقا  آن که توان گفژ که واژهبا توجه به این تراریف، می

ی  ویژه "خدا " که در نامهمرنی "نفاق" باشااد. بهتواند همبه کار ریته، از بارزتفین واژگانی اسااژ که می
 به مالک آمده اسژ:  امام

نُونَ إِلَى مَ »- َُ ََْ هِ وَ حَرِيمَاً يََْ ادِ بِرَحْمَتَِ اهُ بَيْنَ الْعِبََ فْضَََََ
َ
اً أ مْنَ

َ
هُ أ تََ دَهُ وَ ذِمَّ هُ عَهَْ لَ اللََّ دْ جَعََ هِ وَ  وَ قََ نَعَتَِ

ةَ وَ لَا خِدَاعَ فِيهِ وَ لَا تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّ  َْ الَ وَ لَا مُدَالَ ََ تَفِيضُونَ إِلَى جِوَارِهِ فَلَا إِدْ ْْ  (53)نامهُُ فِيهِ الْعِلَلَ يَ

گیفد با رحمژ خود مایه آساای  بندگان، و تفجمه: »خداوند عهد و پیمانی که با نام او شاکل می
پناهگاه امنی بفای پناه آورندگان قفار داده اسااژ، تا همگان به حفیم أمن آن روی بیاورند. پز یساااد،  

کااری و خیااناژ، یفیاب، در عهاد و پیماان راه نادارد. مباادا قفاردادی را امضااااء کنی کاه در آن بفای دغال
تواناد هم مرنی نفااق بااشاااد کاه  شاااود کاه خادا  در اینجاا میمیهاایی وجود دارد«. ملاحظاه  یفیاب راه

 همان یفیبکاری اسژ.
نیز به کار ریته اساااژ. عمل منایق، یفیب اساااژ یرنی   هخدعا   64نمااید که در نامۀ  اواااایه می

دهد.  یفیبد و خلاف مووااو  درسااژ را ارائه میمراطب خود را با آنچه غیفواقع و نادرسااژ اسااژ؛ می
شارا مراد  نیز عینا همین عمل و مرنا را دارد و منایق و مراد  در این امف با هم اشاتفاک مرنایی  

 ند.دارند و از تفادف مرنایی بفخوردار 
الَ  هِ تَعََ ِِ اللََّ ا

اهُمْ عَلَى كِتََ كَ وَ إِيَّ حْمِلَْ
َ
اسُ َُّمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أ ا دَخَلَ فِيَهِ النََّ كَ  فَادْخُلْ فِيمََ ا تِلَْ مَّ

َ
ى وَ أ

هْلِهِ 
َ
لَامُ لِْ َّْ لِ الْفِصَالِ وَ ال وَّ

َ
بَنِ فِي أ بِيِّ عَنِ اللَّ هَا خُدْعَةُ الصَّ يدُ فَإِنَّ تِي تُرِ  (64.« )بر  پایانی نامۀ    الَّ

»ابتدا چون دیگف مساالمانان با من بیرژ کن، سااپز درباره آنان از من داوری بطلب، که شااما و  
خواهی، چنان اساژ که به هنگام  مسالمانان را به پذیفیتن دساتورا  قفآن وادارم، امّا آنچه را که تو می

 ، سلام بف آنان که سزاوار سلامند«.بففیبندگفیتن کودك از شیف، او را 
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 المداهنه  6-1-3
ساااه مفتباه باه کاار ریتاه اساااژ کاه پز از بفرسااای مرنی آن در مرااجم،    البلاغاهنهجاین واژه در  

 کنیم.را بفرسی می  البلاغهنهجهایی از کاربفد آن در  نمونه
گویاد: »اظهاار خلاف آنچاه در بااطن اساااژ.« )ابن یاارس،  احماد بن یاارس در ترفیف ماداهناه می 

ن الفجالُ را زماانی کاه    (و ابن30۹/  2ق:  1404 هل منظور نیز هماان مرنی را در ترفیف آورده و تفکیاب دل
 (.163/  13ق:  1414دهد مرنی کفده اسژ )ابن منظور،  مؤمن عمل نفاق را انجام می

انُ طفیحی در مجمع البحفین آن را نفاق و تفک راساتی و صاداقژ ترفیف می دْهل فاق و  کند اخِْ : النِّ
ةُ: المساهلة. )طفیحی،   نل اهل  (6/251  :ج 1375تفك المناصحة و الصدق. و الْمُدل

َُ مِنْ   - ارِ ارُ اَلْخََ ا اَلْخِيََ نَفُ فِيهََ
ْ
أ تََ ظَرُ وَ لَا يََََُْْ ا اَلنَّ ى فِيهََ دَةٌ لَا يُثَنَّ ةٌ وَاحَِ ا بَيْعََ هََ نَّ

َ
هُ لِْ اعِنٌ وَ وَ مِنَْ ا طََ هََ

دَاهِنٌ  ا مَُ ي فِيهََ ( تفجماه: »)از همین نااماه اساااژ( همااناا بیراژ بفای اماام یاك باار بی     7)نااماه    اَلْمُرَوِّ
ف نرواهد بود، و کسای اختیار از ساف گفیتن آن را ندارد  آن کز که از   نیساژ، و تجدید نظف در آن میساّ

شاود، و آن کز که نسابژ به آن دو دل  جو خوانده میزن، و عیباین بیرژ عمومی ساف باز زند، طرنه
 باشد منایق اسژ« .

ثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِ ».....    - َْ تَ َْْ هِ وَ يَ َِْ كْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْ
َ
تَقِلُّ أ َْْ يْرِهِ مَا يَ ََ يَةِ  تَعْظِمُ مِنْ مَعْصَِ َْْ رُهُ يَ

هِ مُدَاهِنٌ  َِْ اسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْ يْرِهِ فَهُوَ عَلَى اَلنَّ ََ تفجمه: »گناه دیگفی را بزرگ    (150« )حکمژمِنْ طَاعَةِ 
پندارد، طاعژ دیگفان را کوچك و طاعژ خود را بزرگ  می شامارد، امّا گناهان بزرگ خود را کوچك می

 کند« .کند، امّا خود را نکوه  نکفده با خود ریاکارانه بف خورد میداند مفدم را سفزن  میمی
البلاغه  یکف و عمل منایق خلاف اخلاص و راستی اسژ و مرنای کلمۀ مداهن را در مرجم و متن نهج 

خلاف صاداقژ و راساتی و یفار از آن به تربیفی ریا و خیانژ و دورویی آورده شاده  و مداهن و منایق در یکف 
 کدیگفدر نظف گفیژ. توان در تفادف مرنایی، کنار ی ها را می و عمل مشتفکند و از این رو این واژه 

 الإفک  6-1-4
یک مفتباه به کار ریتاه که پز از بفرسااای مرناایی آن در مرااجم به تحلیال    البلاغهنهجواژۀ إیک در  

 پفدازیم.مرنایی با واژه نفاق میمرنای آن از جهژ هم
نویساااد: الهمزة و الفااء و الکااف أصااال واحاد، یادل  علی احماد بن یاارس در ترفیف آن اینگوناه می

ته ِِ و صافْیِه عن جِهل به مرنای دگفگونی یک چیز و روگفداندن از جهژ و مسایف آن اساژ و آن   قلب الشا
 (11۹/  1ق:  1404بهتان و دروغ نیز آورده اسژ. )ابن یارس،   را به مرنای
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یفاهیادی نیز علاوه بف اینکاه آن را باه مرناای دروغ آورده شاااکال یرلی آن را اینگوناه بیاان کفده 
هُ  کْتاُ یل

ل
عن الأمف: صااافیتاةُ عناه باالکاذب و البااطال یرنی رد کفدن و بفگفدانادن از او باه دروغ و بااطال    أ

 (.417/ 5ق:  140۹،  )یفاهیدی
هِ » ولِ اللَّ تِهِ   وَ لَقَدْ كَانَ فِي رَسَُ نْيَا وَ عُيُوبِهَا إِذْ جَاعَ فِيهَا مََ  خَاصََّ ِِ الدُّ اوِ ََْ كَ عَلَى مَ مَا يَدُلُّ

داً  هُ مُحَمََّ كْرَمَ اللََّ
َ
هِ أ اظِرٌ بِعَقْلَِ هِ. فَلْيَنْظُرْ نََ لْفَتَِ

ُُ ا مََ  عَظِيمِ  ارِفُهََ خََ َُ هُ  تْ عَنَْ يََ وِ ُُ مْ    وَ 
َ
كَ أ ذَلَِ بَِ

كْرَمَهُ فَلْيَ 
َ
فْكِ الْعَظِيمِ، وَ إِنْ قَالَ أ هِ الْعَظِيمِ بِاخِْ َِ وَ اللَّ هَانَهُ فَقَدْ كَذَ

َ
هَانَهُ؟ فَإِنْ قَالَ أ

َ
هَانَ أ

َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
عْلَمْ أ

اسِ مِنْهُ  ِِ النَّ قْرَ
َ
وَاهَا عَنْ أ َُ نْيَا لَهُ وَ  َ  الدُّ َْ يْرَهُ حَيْثُ بَ  (160.« )خطبه  ََ

یی اسژ که تو را به زشتی ها و عیب های  هاهبفای تو نشانتفجمه: »در زندگانی رسول خدا

با نزدیکان خود گفساانه به سااف می بفد، و با آن که مقام و منزلژ    دنیا راهنمایی کند، زیفا پیامبف

بزرگی داشاااژ، زینتهاای دنیاا از دیاده او دور مااناد. پز تفکّف کنناده ای باایاد باا عقال خوی  باه درساااتی  
ها اکفام یفمود: »یا او را خوار کفد اگف  را به داشاااتن این صااافژ اندیشاااه کند که: آیا خدا محمد

بگویاد: خوار کفد، دروغ گفتاه و بهتاانی بزرگ زده اساااژ، و اگف بگویاد: او را اکفام کفد، پز باداناد، خادا  
 کسی را خوار شمفد که دنیا را بفای او گستفاند و از نزدیك تفین مفدم به خودج دور نگهداشژ.«  

واژه إیک علاوه بف اینکه در مرنی دروغ و بهتان که یکی از صافا  کلام منایقان اساژ مشاتفک  
باشاااد و گفدانی کفدن و بفگشاااتن به دروغ اساااژ نیز مشاااتفک میبوده، در این مرنا که از چیزی روی

 مرنای واژۀ منایق به کار رود.تواند به عنوان هممی

 المکر 6-1-5

کْف یرنی باا حیلاه و نیفناگ کسااای را از مقصااادج دور کنناد و بفگفدانناد کاه   در مففدا  راغاب آماده: مل
هُ خَيْرُ دوگونه اساااژ: مکف پساااندیده که بوسااایله آن قصاااد کار خوبی بشاااود. در این مرنی گفژ:   وَ اللَّ

یهود با خدا مکف کفدند و خدا هم در مقاابل با آنهاا مکف کفد، و خدا از یرنی    (. 54)آل عمفان/    - الْمَاكِرِينَ 
رُ بِكَ   همه بهتف تواند مکف کفد. و مکف و حیله مذموم و ناپساند که کسای کار زشاتی را قصاد کند.  َُ وَ إِذْ يَمْ

ذِينَ كَفَرُوا  . آنچاه کاه این واژه را کفدناد و )باه یااد آر( وقتی کاه کاایفان باا تو مکف می (. یرنی  30)الانفاال/    الََّ
کند آن اساژ که در مفهوم مذموم یفد قصاد وافر به طفف مقابل خود را از جهژ مرنا به نفاق نزدیک می 

.  دارد و این همان نقطه مشاااتفک با نفاق اساااژ که منایق در نیژ خود قصاااد آسااایب رسااااندن را دارد
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راً وَ    خطااب باه خوارج می یفماایاد:  علی َْ ةً وَ مَ يلََ َِ ةً وَ  احِفَ حِيلََ َََ دَ رَفْعِهِمُ الْمَصََ  لَمْ تَقُولُوا عِنَْ
َ
أ

تَرَاحُوا  تَقَالُونَا وَ اسَْ هْلُ دَعْوَتِنَا اسَْ
َ
(. آنگاه که شاامیان در گفما  122.......« )خطبه،  خَدِيعَةً إِخْوَانُنَا وَ أ

هاا را بف ساااف نیزه  ی پیفوزی ماا، باا حیلاه و نیفناگ، و مکف و یفیاب کااری قفآنهااهگفم جناگ، و در لحظا 
   بلند کفدند شماها نگفتید که: »شامیان، بفادران ما و هم آیین ما هستند...«؟  

 الکذب  6-1-6
واژه از بین    البلاغاه نهج هاای مرتلف در  مورد باه صاااور  16این واژه      آماده کاه  پفبسااااامادتفین 

یی از آن اکتفاا  هاا ه متفادیاا  مرناایی واژه نفااق اساااژ و پز از بفرسااای مرناایی آن در مرااجم باه ذکف نمونا 
 شود: می 

ذِبُ  دْق  ابن منظور الکل ،  یرنی خلاف راساااتی و درساااتی ترفیف کفده اساااژ. )مهنا   را نقیُ  الصاااِّ
: )بف وزن وِزر، و ( قفشاای در قاموس قفآن اینگونه کذب را مرنی کفده اسااژ: کذب451/  2ق:  1413

اند ولی اساترمال قفآن کِتف( دروغ گفتن. صاحاح و قاموس و أقفب و غیفه هف دو وزن را مصادر گفته
( و 28ا )غایف/  كِذبُهُ  كاذِباً فَعَلَيْهِ  وَ إِنْ يَكُ    )بف وزن وِزر( مصاادر اسااژ مثل  دهد که کذبنشااان مج

تِف( اسام مصادر اساژ بمرنی دروغ مثل هِ   عَلَى يَفْتَرُونَ   کذب )بف وزن کل َِ  اللَّ ذِ ََ (. چون  50)نسااء/  الْ
ج:  1371،  بندند. )قفشایکذب مفرول یفتفون اساژ؛ لذا اسام اساژ نه مصادر یرنی بف خدا دروغ می

6  /۹8) 

مَ »  -
ُ
عَافِسُ وَ أ

ُ
ي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ أ نِّ

َ
نَّ فِيَّ دُعَابَةً وَ أ

َ
امِ أ هْلِ الشَّ

َ
ابِغَةِ يَزْعُمُ لِْ ارِسُ لَقَدْ قَالَ عَجَباً لِابْنِ النَّ

ُِ وَ يَعِدُ فَيُخْلِفُ وَ  ذِ َْ هُ لَيَقُولُ فَيَ ُِ إِنَّ ذِ ََ مَا وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْ
َ
لُ فَيَبْخَلُ بَاطِلًا وَ نَطَقَ آَِّماً أ

َ
أ ْْ  ( 84«)خطبۀ   يُ

میان مفدم شاام گفژ که من)علی( اهل شاوخی و خوشاگذرانی    »شاگفتا از عمفوعاص پساف نابغه
گاه  بوده، و عمف بیهوده می گذرانم حفیی از روی باطل گفژ و گناه در میان شاامیان انتشاار داد، مفدم آ

دهد و بندد، وعده میگوید، پز دروغ میباشاااید بدتفین گفتار دروغ اساااژ. عمفو عاص سااارن می
کند و اصاافار می ورزد؛ اما اگف چیزی از او برواهند، برل  ژ میشااود، در خواساا خلاف آن مفتکب می

 ورزد«.می
بف اساااس بیان ابوالهلال عسااگفی در الففوق یی اللغه :»الکذبُ هو الربفُ الذي یکون مُربفه  

( یرنی کذب همان خبفی اسااژ که خبف دهنده بف 35ق : 1400علی خلاف ما هو علیه« )عسااکفی، 
توان گفژ که دهد. با این وصاف میخلاف آنچه که بف آن اعتقاد دارد و از آن با خبف اساژ گزارج می

 توانند در یک مقوله قفار گیفند.اق و کذب از جهژ هم مرنایی مینف
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 کفر 6-1-7

یفاهیدی در ترفیف کفف اینگونه آورده : الکُفْفُ: نقی  اخیمان یرنی واااد و خلاف ایمان و کُفْفُ   
ایِفٌ یرنی : با زبان ایماان میالنفااق: يو هو أن آورد و در قلب خلاف آن جای    یؤمن بلساااانه و القلاب کل

دارد و يکُفْفُ اخنکار : و هو کُفْفُ القلب و اللسااان یرنی هم زبان و هم قلب آن را نپذیفیته و کایف اسااژ  
 (.357/ 5  ق :140۹،  به آن )یفاهیدی

اءُ وَ الْغَيُّ وَ  »چنین یفموده:    176در خطباۀ     فََ فْرُ وَ النِّ َُ اءِ وَ هُوَ الْ كْبَرِ الَدَّ
َ
اءً مِنْ أ فََ إِنَّ فِيَهِ شََََِ فََ

لَالُ  هاا یرنی کفف و نفااق و سااافکشااای و گمفاهی اساااژ.«  تفین بیمااری»در قفآن درماان بزرگ  «الضَََََّ
نِ  »  ود در ایجا کفف و نفاق در یک ردیف قفار گفیته اسااژ.شاا میهمانطور که ملاحظه   َِ لَمُوا وَ لَ ََْ س

َ
مَا أ

ظْهَرُوهُ 
َ
عْوَاناً عَلَيْهِ أ

َ
ا وَجَدُوا أ فْرَ فَلَمَّ َُ وا الْ رُّ َََ س

َ
لَمُوا وَ أ ََْ تَْ ََْ آنها اساالام را نپذیفیتند،    (16« )نامۀ  .اس

 بلکه به ظاهف تسلیم شدند، و کفف خود را پنهان داشتند و آنگاه که یاورانی یایتند آن را آشکار ساختند.«  
در این صافژ که شارا منایق خلاف ایمان را در باطن خود دارد و حجاب و پوشاشای با عمل و سارن  

 تواند به عنوان متفادف مرنای آن را داشته باشد.  خوی  بف آن قفار میدهد با شرا کایف مشتفک اسژ و می 
 :البلاغهنهج، واژگان هم معنی نفاق در    1نمودار-

 
 نفاق و شمول معنایی 6-2

این امکاان وجود دارد کاه مفهومی بتواناد یاک یاا چناد مفهوم دیگف را شاااامال شاااود. در چنین  
های تحژ  ی بین یک مفهوم و مفهومی شاامول مرنایی مطفح خواهد شااد که رابطهشاافایطی رابطه

الحیلةالنفاق

المخادعة
المداهنة

فكالإ

المکر

ذبالک الکفر
الالحاد

الخیانة الشر  الغّ  
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های  ی »گوساافند« را در نظف گفیژ که مفهوم واژهتوان مفهوم واژهشاامول آن اسااژ. در این مورد می
(. حال بحث در این اساژ که 100و   99:  1392شاود. )صافوی،  »قوچ«، »می « و »بفه« را شاامل می

 ی مرنایی کفف؟ی مرنایی نفاق اسژ یا نفاق زیفمجموعهآیا کفف زیفمجموعه
ی کفف بااشاااد و در آیاا   آیاد کاه نفااق زیفمجموعاه باا عناایاژ باه گساااتفدگی مرناای کفف، باه نظف می 

عمفان ی آل سااوره   156ی ی منایقون به این امف اشاااره شااده اسااژ. البته در آیه زیادی از جمله سااوره 
ذِينَ ی کفف بفای این جماعژ اسااتفاده شااده اسااژ:   صاافاحژ از واژه به  ونُوا كَالَّ َُ ذِينَ آمَنُوا لَا تَ هَا الَّ يُّ

َ
يَا أ

زًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُ  َُ وْ كَانُوا 
َ
رْضِ أ

َ
رَبُوا فِي الْْ خْوَانِهِمْ إِذَا ضََ تِلُوا لِيَجْعَلَ كَفَرُوا وَقَالُوا خِِ
هُ يُحْيِ  رَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللََّ ََْ كَ حََْ هُ ذَلَِ

بِمََ اللََّ هُ  تُ وَاللََّ يُمِيَ يرٌ ي وَ ََِ ای  /آل 156ا ) ا تَعْمَلُونَ بَصَ عمفان( 

ی بفادران و  گفویدگان )به دین اساالام(، شااما مانند کسااانی نباشااید که راه کفف )و نفاق( پیمودند و درباره 
خویشاان خود که به سافف ریته و یا به جنگ حاواف شادند )و مفدند یا به شاهاد  رسایدند( گفتند: اگف نزد 

های  شاادند. این آرزوهای باطل را خدا حسااف  دل ایتادند و کشااته نمی ماندند به چنگ مفگ نمی ما می 
گاه اسژ گفداند و می آنان خواهد کفد، و خداسژ که زنده می   .میفاند و خدا به هف چه کنید آ

در بفخی از تفاسایف مرتبف مثل تفسایف کبیف یرف رازی اشااره شاده اساژ که اینها منایقانند)یرف   
گیفد. در نمودار زیف علاوه (. با این وصااف نفاق نیز زیف مجموعۀ کفف قفار می۹/400ق : 1420رازی،

 بف نفاق تردادی دیگف از واژگان زیف مجموعۀ کفف آمده اسژ:
 نمودارشمول مرنایی که در آن نفاق زیف مجموعۀ کفف اسژ:  -2نمودار  

 

کفر
(بار33)

الالحاد
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جحود
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 البلاغهنهجهمنشینی معنایی واژۀ نفاق در  -6-3
نظام همنشااینی بیشااتف ناظف به پیوند تفکیبی عناصاافی اسااژ که در یک محور ایقی قفار دارند.  

توان در هاای همنشاااین آن مرتقاد بود و مرنی را میهاا از طفیق مرنی واژهیُف  باه تشاااریا واژه
:  1366چهاارچوب باایاژ موقریتی و تماامی دیگف چهاارچوب هاای تحلیلی جساااتجو کفد )صااافوی،  

نشاین در یک جمله، بدون نیاز به منابع دیگف  به ترفیف واژۀ مورد  ه و تحلیل مفاهیم هم(. با تجزی161
 باشد.  یابیم و این به جهژ وجود پیوند مرنایی بین واژگان در جمله مینظف دسژ می

های زبانی دساژ کم دو نو  رابطه وجود دارد: پیوند همنشاینی و پیوند جانشاینی.  در میان پدیده
گفتاری مشااهده میشاود. پیوند    هپیوند همنشاینی، پیوندی اساژ که میان واژگان مرتلف در یک زنجیف 

همنشااینی، بیشااتف ناظف به پیوند تفکیبی میان عناصااف زبانی اسااژ. اما در پیوند جانشااینی، اجزایی در 
بلکاه در   هرابطاه باا یکادیگف قفار میگیفناد کاه لزوماا  حضاااور ییزیکی در یاک زنجیف  گفتااری نادارناد، 

توانناد در ها و جملا  حضاااور دارند. این اجزا میای درک میشاااود و در ورای گفتاهزنجیفهای حایظاه
 .(203-177:  138۹پی،  غیاب یکدیگف جانشین شوند )جوادی، و نیک

پورتسااگ بفای مرفیی این روابط واژگانی بف روی محور همنشااینی، از اصااطلاح ي روابط مرنایی  
 (.143:  13۹3یفد )گیف رتز،  گ میبنیادین  بهفه 

ی زبانی بتوانناد پیاامی را بفساااانناد، باید طبق روال خاصااای بف روی یاک ها ه بفای این که واژگان یا نشاااانا 
یابیم که هف یک از آنها  محور ایقی در کنار هم بنشااینند. حال اگف واحدهای یک جمله را بفرساای کنیم، در می 

یکی از واحدهای همنشاین تغییف یابد یا حذف شاود،   از یک مقولۀ دساتوری و مکمل یکدیگف هساتند و چنانچه 
ی واحدهایی را  گویند و رابطه شااود، این محور را محور همنشااینی می در مفهوم پیام نیز تغییف یا خلل ایجاد می 

 ( 41:  1378نامند. )باقفی،  ی همنشینی می نشینند، رابطه که بف روی این محور و در کنار هم می 
در پژوه  حاواف نیز توجه ما بیشاتف بف بایژ زبانی و ساپز بف بایژ موقریتی مرطوف اساژ. مقصاود 
از باایاژ زباانی، نظم و چین  ظااهفی کلماه و موقریاژ آن در درون جملاه و نیز ارتبااق کلماه باا کلماا  مجااور  

های مفبوق به مکان، متکلم و مراطب اساژ که در  باشاد و بایژ موقریتی، به مرنی شافایط و موقریژ می 
دهناد؛ بناابفاین، ماا ابتادا باا روابط گیفناد و باه آن دلالاژ خااصااای می اثناای سااارن گفتن، لف  را در بف می 

همنشااینی واژگان ساافوکار داریم. همنشااینی واژگان ارتباق تنگاتنگی با بایژ زبانی و نیز روابط مرنایی دارد. 
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مثاال واژگاان ایماان و تقوا از جهاژ همنشاااینی باا یکادیگف همروانی دارناد و از لحااظ باایاژ زباانی و  عنوان باه 
 :ی زیف آمده اسژ چنان که در آیه گیفند آن موقریژ چین  باهم در یک محور قفار می 

انُوا يَعْلَمُونَ   - هِ خَيْرٌ لَوْ كََ دِ اللََّ ةٌ مِنْ عِنَْ قَوْا لَمَثُوبََ هُمْ آمَنُوا وَ اتَّ نَّ
َ
( »و محققاا 103ا)بقفه/وَ لَوْ أ

شاد بهتف از هف چیز بود، چنانچه  ای که از خدا نصایب آنها میشادند بهفهاگف ایمان آورده و پفهیزکار می
 دانستند.«می

ی نفاق به دنبال کلماتی هسااتیم که در بایژ  حال بحث در این اسااژ که ما در خصااوص واژه
از این باا یکادیگف همروانی دارناد  و موقریاژ مرناایی در یاک محور و چین   هاای  رو باه واژهزباانی 

 یابیم:مترددی دسژ می
که به یضایلژ قفآن و نهی از بدعژ مفبوق اساژ چند واژه به صاور  بفجساته    175درخطبۀ  -

 ود:  شمیهمنشین کلمۀ نفاق دیده  
فْرُ  َُ فاءً مِنْ اَكْبَرِ الدّاءِ وَ هُوَ الْ تَعينُوا بِهِ عَلى لْوائَم، فَاِنَّ فيهِ شَِ مْ، وَاسَْ َُ فُوهُ مِنْ اَدْوائِ تَشَْ  فَاسَْ

فاءُ  وَ  لال. النِّ  وَ الْغَىُّ وَ الضَّ
خواهید، که  مشااکلا  یاری  بف  پیفوزی خود شاافا جویید، و از آن بفای  بیماریهای از قفآن بفای

 اشد.بمیو ولالژ    و تباهیف و نفاق از بزرگتفین بیماریها که کف شفای
اند. در بحث های کفف و غیّ و واالال همنشااین نفاق آمده یابیم که واژه با دقژ در عبار  بالا درمی 

ای دارد کاه نفااق نیز زیف مجموعاۀ آن قفار شااامول مرناایی باه تفصااایال بیاان کفدیم کاه کفف مرناای گساااتفده 
خود دارای کفف اساژ، اگف گیفد؛ از این رو کنار هم آمدن این دو واژه حاکی از آن اساژ که نفاق در باطن می 

جّ چه آشاکار و علنی نشاده اساژ. در بارۀ واژۀ غیّ، در مففدا  راغب چنین آمده:   : نادانی و جهالتی که از  الغل
(. در یفد منایق نیز اعتقاد یاساد وجود 730/ 2ج:  1374شاود)راغب اصافهانی،  اعتقاد یاساد حاصال می 

تواند همنشاین مناسابی بفای نفاق  و بایژ غیّ می   دارد که از جهالت  سافچشامه گفیته؛ پز در یک سایاق 
های همنشاین  باشاد؛ علاوه بف اینکه کلمۀ والال نیز به مانند آنچه که در عبارا  پیشاین آمده از دیگف واژه 

 انجامد. نفاق اسژ که در کنار هم قفار گفیتن آنها به تثبیژ بیشتف مرنا در ذهن مراطب می 
رُكُمْ اَهْلَ   چنین آمده اساااژ:  185در خطبه   مْ عِبادَاللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ، وَاُحَذِّ َُ ََي فاءِ  اُوصَ هُمُ  ،النِّ  فَاِنَّ

 َُ ونَافْتِناناً، وَ يَعْمِدُونَ نُونَ اَلْواناً، وَ يَفْتَنُّ ونَ. يَتَلَوَّ ونَ الْمُزِلُّ ونَ، وَ الزّالُّ لُّ ََِ ونَ الْمُضَ الُّ ََّ لِّ عِماد، وَ الضَ َُ مْ بِ
لِّ مِرْصاد َُ مْ بِ َُ  .يَرْصُدُونَ
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نمایم، و از )مکف و یفیب( مفدم دورو )که بندگان خدا شما را به تقوی و تفس از خدا سفارج می  
دارم )مبادا یفیفته گفتار و کفدارشاان شاده از آنها  در ظاهف مسالمان و در باطن کایف هساتند( بفحذر می  

باشاااند )خودشاااان به راه وااالالژ و گمفاهی ریته و پیفوی نمایید( زیفا آنها گمفاه و گمفاه کننده می  
اند )خطاکار  سااازند( و )از دین خدا( لغزیده و لغزاننده دیگفان را از راه راسااژ باز داشااته با خود یار می  

خود را به رنگ های گوناگون و حالا  مرتلفه درآورند )هف زمان   (اندازندبوده دیگفان را به اشتباه می  
ی نادرسژ به رنگی درآیند تا مفدم ساده هاهسده و اندیشو در هف مجلسی در گفتار و کفدار با اغفا  یا

 اند.ای در نظف گفیته و در هف کمینگاهی به کمین نشستهلوح را بففیبند( و شما را به هف وسیله 

 بررسی واژگان همنشین  6-3-1

ل باشاد که اسام یاعل)جمع( ثلاثی مجفد بوده اصال آناولین واژه الضاالّون می- لال : عدول  الضاَ
و در این (  2/460ج : 1374)راغب اصافهانی ،  و انحفاف از راه مساتقیم، نقطه مقابل  هدایژ اساژ

ون آمده که اسام یاعل در باب ایرال اساژ و به شاکل جمع   متن به مرنی گمفاهان و در کنار آن المُضال 
های نفاق و والالة در شامول مرنایی، زیف آمده به مرنای گمفاه کنندگان. در مفهوم دینی و قفآنی واژه

باهم دارند. آنکه منایق اساژ در  گیفند؛ لذا از جهژ مرنایی ارتباق بسایار نزدیکیمجموعۀ کفف قفار می
باطن خود کفف دارد و از مساایف الهی خارج شااده ؛ از اینجهژ در یک مقوله و ساایاق وااال و مُضاال با 

د. در آیا  قفآنی هم این همنشاینی وجود دارد منایق همنشاین شاده و کامل کنندۀ مرنای آن هساتن
 یفماید:  آنجا که می

لَّ ال  ضَََ
َ
نْ تَهْدُوا مَنْ أ

َ
تُرِيدُونَ أ

َ
بُوا  أ َََ هُمْ بِمَا كَْ َََ رْكَْ

َ
هُ أ مْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّ َُ هُ وَمَنْ  فَمَا لَ لَّ

بِيلًا  هُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سََ لِلِ اللَّ چفا شاما درباره منایقین دو یفقه شادید؟ با آنکه خدا آنها را   (88ا)نسااء/يُضَْ

خواهید کساای را که خدا گمفاه کفده به کیفف اعمال زشااتشااان )به حکم کفار( بازگفداند، آیا شااما می
هدایژ کنید؟ در حالی که هف که را خدا گمفاه کفد )یرنی هدایژ خدا را نپذیفیژ( هفگز تو بف هدایژ او 

هم شاااود منایقین و یُضااالل در یک عبار  همنشاااین  چنانکه ملاحظه میهم  .راهی نرواهی یایژ
 اند.آمده

ل می- لل ون اصال این واژه زل لَژْ باشاد به مرنای لغزیدن.  الزالّون المُزل  زِلُ   رِجْلٌ  زل : )گامی و قدمی  تل
که البته مرنای عینی و ظاهفی در آن قو  بیشااتفی  (2/150ج : 1374)راغب اصاافهانی ،  لغزید(  

دارد بف خلاف واژۀ وااالالاة کاه باه مفهوم بااطنی توجاه دارد  و از همین مقولاه حتی در قفآن کفیم بفای 
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إِنْ    گمفاهی نیز اساااتفااده شاااده اساااژ . آنجاا کاه می یفماایاد:   لَلْتُمْ   فََ اتُ   َُ نَ مُ الْبَيِّ َُ ا جَاءَتْ دِ مَ  «مِنْ بَعَْ

پز اگف باز به راه خطا ریتید با وجود آنکه ادلّه روشاان از جانب خدا بفای شااما آمد. پز (   20۹)بقفه/
ژ ثلاثی مجفد باه مرناای لغزیادن و گمفاه شااادن باه کاار ریتاه و در ثلاثی  لا ود کاه در حااشااا میملاحظاه  

مزید نیز به مفهوم اسااام یاعل باب إیرال آمده که مرنای لغزاننده و گمفاه کننده را دارد و چون منایق  
شاود؛ لذا بنا به همروانی و تطابق کاربفدی در یک  نیز موجب لغزیدن دیگفان و منحفف شادنشاان می

   هم نشین کلمه منایق به کار ریته اسژ.محور به صور 
نیتلوَنون .   - و  لل )راغب  شاااود، در رنگ شااادن چیزی بغیف از رنگ اصااالی آن اساااژ گفته مجتل

شاااود رناگ باه رناگ شااادن از ویژگی هاای  کاه ملاحظاه می(. چناان4/175ج :  1374اصااافهاانی،  
به کار ریته اساژ. در خطبه شاقشاقیه کاربفد این کلمه،    البلاغهنهجبار در   4منایقان اساژ. این کلمه  

اسُ لَعَمْرُ هاساژ:  اشاارۀ صافی  به تغییف حال و در پی  گفیتن نفاق از جانب بفخی از مسالمان فَمُنِىَ النَّ
ماس ََِ ن وَ  اللّهِ بِخَبْ  وَ ش به خدا قساام امژ در زمان او دچاراشااتباه و ناآرامی و تلوّن   وَ اعْتِراض تَلَوُّ

کند که در احکام ووااوح تأکید مینیز آن حضااف  به   175مزاج و انحفاف از راه خدا شاادند. در خطبه  
،  185الهی دچار دگفگونی و انحفاف نشاااوید : ایّاکم و التلوّنل یی دین اللاه.در خطباه مورد نظف ما یرنی  

این واژه دو بار به کار ریته و چون طبیرژ و باطن منایق با تلون آمیرته اسااژ ؛ لذا کاربفد این واژه در 
  ی آن با کلمۀ نفاق حکایژ دارد.یک عبار  بف محور همنشینی از همروان

( در کتااب المحکم و المحیط الاعظم  آماده اساااژ کاه  - ون) ایتنااناا  : أخاذ ییایتنل   یفتن    ینون   لً
(. در کتاب  10/462ق:   1421من القول. یرنی از انوا  هنفهای سارنوری اساتفاده کفد)ابن سایده ،

الفجل یج حدیثه: إذا جاء     : ایتنّ يالایتنانشاامز الرلوم نیز به همین مفهموم تأکید شااده اسااژ:  
(. یکی از 5075/  8:  1420جساژ )حمیفی،  بأیانین الکلام یرنی او از انوا  سارن در گفتار خود بهفه

های منایقین اسااتفاده از ابزار ساارنوری اسااژ تا به مقصااود خود در به انحفاف کشاایدن آحاد  ویژگی
وعی تطاابق در از جهاژ مرناا نیز ن  شاااود؛ لاذاجاامراه دساااژ یاابناد، کاه در ایتناان این مفهوم دیاده می

ون ایتنانا  با کلمۀ نفاق وجود دارد.  همنشینی یفتن 
کنیم که چه به صاور  تفکیبی و چه به صاور  مففد در هایی را ملاحظه میدر همین خطبه واژه

 اند و همروانی بسیار زیادی با مفهوم نفاق دارند از قبیل:  متن و بایژ قفار گفیته
 قنطُوا الفجاء )قطع کنندگان امید مفدم(مُ 
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 مُؤکّدُوا البلاء)ایزای  دهندگان رنج و زحمژ مفدم(
)چشم داشژ پاداج دارند(  یتفاقبُونل الجزاءل

فل یی المسائلة نسابژ به درخواساژ شاد    –ألحفُوا)در خصاوص خواساژ خود اصافار دارند(   ألحل
 (.197ج:1368به خفج داد)زمرشفی،  

)کار را می  کنند.(پوشانند. شباهژ ایجاد مییُشبّهُونل
)امفی را به ظاهف می وّهُونل  پوشانند.(آراییند و مییُمل

 شیطان و حزب الشیطان
آید که شاایطان و حزب الشاایطان بیشااتفین همروانی را با در میان کلما  ذکف شااده به نظف می

 اند.کفدههایی هستند که بالاتفین تطابق را با نفاق پیداکلمۀ نفاق دارند و همنشین
احادیث دروغ و اخباار واااد و نقی  اختصااااص دارد کلماا  متراددی  نیز که به    201در خطباۀ 
ور،  همنشااین واژه های منایق و منایقین آمده اسااژ از جمله: الضاالالة، متصاانع، کاذب، یکذب، الز 

عاة الی النار.  البهتان و الد 
بِما اَخْبَرَكَ، وَ وَصَفَهُمْ بِما وَصَفَهُمْ بِهِ لَكَ.  الْمُنافِقينَ  وَ قَدْ اَخْبَرَكَ اللّهُ عَنِ یفماید:  آنجا که می

ورِ وَالْبُهْتانِ  عاةِ اِلَى النّارِ بِالزُّ لالَةِ وَالدُّ ةِ الضَّ بُوا اِلى اَئِمَّ  .َُّمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّ

نموده. ایناان پز از   و خاداوناد تو را در قفآن از مناایقین خبف داده، و آناان را چناانکاه باایاد مرفیی
 آت  تقفب جسااتند .کنندگان به  و دعو   ماندند، و با دروغ و بهتان به پیشااوایان گمفاهیپیامبف

در کتاب   قول الزّور به کار ریته که به مرنی سرن دوغین و انحفایی و باطل اسژ.  30در سوره حج آیۀ  
وْر و   -الزَوْرمففدا  آمده:   اند که از دروغ را هم زُور گفتهکج روی و عدول از حقّ، لغتی اسااژ در واژه زل

 (.  2/163ج : 1374)راغب اصفهانی،    جهژ حقیقژ و اصلی  منحفف شده اسژ.
  201و    185و   175توان در نموداری واژگان همنشااین کلمۀ نفاق را در خطبۀ  با این وصااف می

 ارائه داد:  
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 های واژۀ نفاق و منافقینهمنشین  -3نمودار شمارۀ  

 
ی مفکزی کلما  "منایقین" و "نفاق" اساژ شاود، در بحث همنشاینی، نقطه طور که مشااهده می همان 

هاای همنشاااین نیز از این قفارناد: "الکفف"، "الغیّ"، "الضااالال"، "الضااالالاة"، "الضاااالّون"، "المضااالّون"،  و واژه 
دُو  کاِّ اءِ"، "مُؤل طُوا الفَجال نِّ "، "مُقل ا  "الزالّون"، "المزلّون"، "یتلوّنون"، "یموّهون"، "یشااابّهون"، "الحفوا"، "یتفاقبون الجزاءل

ءِ"، "الدعاة إلی النار"، "مت  لال ور"، "البُهتان"، "الشَیْطان" و "حزب الشیطان الْبل  ."صنع"، "کاذب"، "یکذبُ"، "الز 

 واژۀ نفاق و رابطۀ جانشینی   - ۷

شاوند و در  ود که به جای هم انتراب می ر می این رابطه، در اصال رابطۀ موجود میان واحدهایی به شامار 
گیفند و  آورند و رابطه  بین اجزایی اساژ که روی یک محور عمودی قفار می ای پدید می همان ساط ، واحد تازه 

 (   31- 31:  1363کنند، این محور، محور جانشینی نام دارد.)بی یفوی ،  همدیگف را نفی و طفد می 
رابطه جانشاینی، رابطه عناصافی اساژ که ممکن اساژ در یک حلقه از زنجیفه گفتار، به جای هم قفار 

ایقی  ه ایقی و عمودی بفقفار اسژ. رابط  ه کلامی، دو رابط   ه گیفند. به بیان دیگفمیان الفاظ مرناهای یک زنجیف 
  ه میان لف  و مرناهای زنجیف   - انترابی   – جانشینی    ه عمودی، رابط   ه اسژ و رابط     تفکیبی همنشینی   ه همان رابط 

 ( 1۹7- 1۹۹:    13۹4توانند جایگزین آنها شوند )شفیفی،  کلامی با لف  مرناهایی اسژ که می 
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هند که محور ایقی آن را محور هم  دمیاین روابط در مجمو ، ساااختاری سااطحی را تشااکیل   
 (2257138:،  1نشینی و محور عمودی آن محور جانشینی به نام دارد. )چندلف

باا تفادف دارد و می نزدیکی  رابطاۀ بسااایاار  )تفادف   بحاث جاانشاااینی  دانیم کاه هم مرناایی 
synonymy  نوعی از روابط مرنایی اساااژ که درساااط  تمامی واحدهای مرنایی زبان امکان طفح  )

ی  تغییفی در مرنی زنجیفهیابد. تفادف رابطۀ میان واحدهایی اساژ که اگف جانشاین یکدیگف شاوند،  می
شود؛ بف این اساس، کلماتی مثل مداهنه، مکف، کذب، کفف، مرادعه، حیله و غّ  کلام احساس نمی

ی نفاق و منایق قفار گیفد؛ با  تواند جانشاین واژهو مشاتقا  اسامی آنها طبق موقریژ و بایژ کلام می
، در کلیژ  ها جای آنها را بگیفداین تأکید که اگف کلما  نفاق و منایق در کلام حذف و یکی از این واژه

 .سرن و درک مراطب از مطلب خللی ایجاد نشود
ای باا این  البلاغاه جملاهنهج  53ی  شاااود کاه در نااماهبفای درک بهتف از این موواااو  یاادآور می

لْحِ دَعَ مضامون آمده: " گفدد.  شاک در صال ، آساای  ساپاهیانژ یفاهم می" بیلِجُنُودِكَ  هفَإِنَّ فِي الصَُّ
لْم" متفادف صال  اساژ؛ از اینمی لْمِ" اساتفاده جای کلمهرو اگف ما بهدانیم که "ساِ لِْ " از "الساِّ ی "الصا 

لْمِ" به مرنای صال  و آشاتی در دو جا  آید؛ کما اینکه واژهکنیم، خللی در مفهوم سارن پی  نمی ی "الساِّ
امیفالمؤمنین خطاب    65ی کنیم: در نامهالبلاغه به کار ریته اسژ که ما به یک نمونه اشاره میاز نهج

تَ یفماید: "به مراویه چنین می
َ
لْمِ وَ قَدْ أ َِّْ عُفَتْ قُوَاهَا عَنِ ال فَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ، ضََ

َ
ٌِ مِنْكَ ذُو أ " یرنی  انِي كِتَا

 .ای نداردتناسب، که از آشتی و صل  نشانهای به من رسید با سرنانی بیاز طفف تو نامه
  142البلاغه باید گفژ که تنها در حکمژ  ی مداهنه و مشاااتقا  آن در نهجدر خصاااوص کلمه

اهِنٌ". در تفجمهواژه هِ مُدل فْساااِ اعِنٌ ول لِنل ی النَاسِ طل لل هُول عل هِ" آمده اساااژ: "یل فْساااِ اهِنٌ لِنل ی مفحوم  ی "مُدل
شاااهیادی چنین آماده: "پز او بف مفدم طرناه زناد و باا خود کاار باه ریاا و خیااناژ کناد". ریاا و خیااناژ از  

آیاد  کناد. باه نظف میهاای خااص مناایق اساااژ. باه این مفهوم کاه باا خود از در دورویی بفخورد میویژگی
اهِنٌ" واژهاگف به ایِقٌ" قفار گیفد، در کلیژ مرنی نقصانی ایجاد نمیجای "مُدل ایِقُ" یا "مُنل  .شودی "یُنل

به   120و   90های  ی "مکف" باید گفاژ که این کلماه دو بار در حکماژی جانشاااینی واژهدرباره -
ِ  یفماید:  مفبوق به یقیه کامل اساااژ که می  90کار ریته اساااژ. حکمژ   "الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّ

اسَ مِنْ رَحْمَ  هِ   هالنَّ رِ اللَّ َْ هِ، وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَ تِ اللَّ هُمْ مِنْ رَوْ َْْ يِ هِ، وَ لَمْ يُؤْ " )یقیه کامل کسای اساژ اللَّ

___________________________________________________________________ 
1 . Chandler 
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که مفدم را از آمفزج خدا مأیوس و از مهفبانی او نومید نکند، و از عذاب ناگهانی خدا ایمن نسااازد(. با 
ی  نامهعنایژ به تنو  مرنایی "مکف" از قبیل: یفیب، حیله، خدعه، تزویف، ریا، دورویی، بدساگالی )لغژ

های  دهردا، مدخل میم(، در اینجا جانشاینی "مکف" با "نفاق" صاحی  نیساژ. ایزون بف این، در تفجمه
نیا، مکارم شایفازی، شاهیدی و انصااریان، "مکف" در این روایژ به مرنی "عذاب ناگهانی  دشاتی، رحیمی

 ی "نفاق" جهژ جانشینی چندان همروانی ندارد.آید با واژهخدا" تفجمه شده اسژ که به نظف می
در حکمااژ   بااه    120امااا  مفبوق  کااه  این حکمااژ  از  برشااای  در  اسااااژ.  متفاااو   بحااث 

فْصَحُ  یفماید: " باشد، حضف  می امیه( می عبدالشمز )بنی بنی 
َ
رُ، وَ نَحْنُ أ ََ نْ

َ
رُ وَ أ ََ مْ

َ
كْثَرُ وَ أ

َ
هُمْ أ

بَحُ  صَْ
َ
حُ وَ أ نْصََ

َ
تف و  تفند، و ما گویاتف و خیفخواه روی کارتف و زشاژ " )آنها شامارشاان بیشاتف، اما یفیب وَ أ

" جانشااین شااود، در کلیژ مرنا و  جای کلمه تفیم(. در اینجا اگف به روی خوج اقا  د  نِفل شاال
ل
فُ"، "أ مْکل

ل
ی "أ

  .شود. بایژ کلام تغییفی ایجاد نمی 
توان گفیژ آن اسااژ که واژگانی که در تفادف به یکدیگف همروانی و قفابژ داشااته ای که می نتیجه 

باشاااناد؛ چناان نیساااژ که در هف موقریتی بتوان بفای آنها جانشاااینی اعمال کفد؛ بلکه این بایژ و سااایاق 
 ای دیگف کنیم. دهد تا بتوانیم یک واژه را در موقریژ عمودی جانشین واژه مرناسژ که به ما اجازه می 

به کار ریته    البلاغهنهجبار به اشاکال مرتلف در    47واژۀ کذب همروانی زیادی با نفاق دارد و  -
ذِب، کذَاب و مکاذّبین؛ ولی نکتاه حائز اهمیاژ در  اساااژ از جملاه: کذب، یکاذبُ، یکاذّبون، أکذبُ، الکال
خصاوص جانشاینی کذب بفای نفاق در یک محور عمودی باید گفژ که بف اسااس تحول مرنایی، این 

رسااد  ود که در بحث تفادف از آن ساارن گفته شااد. به نظف میشاا میواژه مفاهیم مترددی را شااامل  
تفین مرناا هماان دورویی اساااژ. اگف ماا دورویی را نقطاۀ مفکزی مفهوم نفااق بادانیم، مفااهیم  اصااالی

، شااافک، غّ ، هکنیم از جملاه: مکف، ماداهناه، کفف، إلحااد، خیاانا دیگفی در گفداگفد این واژه پیادا می
توانیم بادان  مراادعاه و حیلاه، کاه تزویف و ریاا و دوزباانی را بف اسااااس لغاژ نااماۀ دهرادا مادخال نفااق می

اوااایه کنیم. نکته اینجاسااژ که اگف ما واژۀ کذب را جانشااین نفاق بدانیم، حتما باید بایژ و ساایاق و 
ی این دو واژه در اصال مرنا آشافتگی  تطابق مرنایی این دو واژه را مد نظف قفار دهیم و بدنیم که جابجای

واژۀ نفاق باشد که در اصل مرنا دو تواند جانشین  ند. به عبار  دیگف کذبی میکمیو نقصاانی را ایجاد ن
هَدُ  رویی در آن قابل درک باشاد. در آیۀ اول ساورۀ منایقین آمده اساژ:     إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَْ

اذِبُونَ  َََ افِقِينَ لَ دُ إِنَّ الْمُنََ هََ هُ يَشََََْ هُ وَاللََّ ولَُ كَ لَرَسََََُ هُ يَعْلَمُ إِنََّ هِ  وَاللََّ ولُ اللََّ كَ لَرَسََََُ چون  ( 1ا)مناایقون/إِنََّ
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داند که تو دهیم که تو بی تفدید یفساااتاده خدایی. و خدا میگویند: گواهی میمنایقان نزد تو آیند، می
 دهد که یقینا  منایقان دروغگویند.  تفدید یفستاده اویی، و خدا گواهی میبی

های منایقین دروغگویی اسااژ که ما در شاافح مرنا نیز  دهد که یکی از ویژگیاین آیه نشااان می
موردی که بفای کذب وجود دارد تنها    47از میان    البلاغهنهجبه آن تصاافی  کفدیم. باید ایزود در متن  

 پفدازیم:تواند بف محور عمودی جانشین نفاق باشدکه به یک نمونه از آن میبفخی از آنها می
بَ چنین آماده اساااژ:    ی آن حضاااف  هاا ه در یکی از خطبا  ذَهُ وَ رَكَِ ُخَِ لُ مََ اطَِ ذَ الْبََ خََ

َ
كَ أ دَ ذَلَِ فَعِنَْ

يَ  َِ ا
اعِيَ   ه الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ، وَ عَظُمَتِ الطَّ تِ الدَّ بُِ  الْعَقُورِ وَ هَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ  ه وَ قَلَّ ََّْ يَالَ ال هْرُ صَِ الَ الدَّ ، وَ صََ

 ِِ ذِ
ََ وا عَلَى الْ ينِ وَ تَحَابُّ اسُ عَلَى الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَى الدِّ ، وَ تَوَاخَى النَّ  ( 108...)خطبه   بَعْدَ كُظُوم،

یرنی: پز در آن هنگام که امویان بف شاما تسالط یابند، باطل بف جای خود اساتوار شاود، و جهل  
ها ساوار، و طاغو  زمان عظمژ یایته، و دعو  کنندگان به حق اندك و بی مشاتفی  و نادانی بف مفکب

خواهناد شاااد. روزگاار چوناان درناده خطفنااکی حملاه ور شاااده، و بااطال پز از مادّ  هاا ساااکو ، نرفه  
گذارند، و در جدا شادن از دین متّحد  کشاد، مفدم در شاکساتن قوانین خدا دساژ در دساژ هم مییم

 گفدند، و در دروغ پفدازی با هم دوسژ یکدیگفند.  می
رنگ و  شاود کلیژ مرنا و یضاای حاکم بف جامره بف اسااس بیان علیکه ملاحظه میچان

بوی حکوماژ اموی دارد؛ لاذا اگف ماا باه جاای الکاذب، النفااق را لحااظ کنیم در مرناا تغییفی ایجااد  
 شود.شود و صحی  اسژ؛ چفا که از اصل مفهوم دو رویی و نفاق بفداشژ مینمی

 واژگان جانشین نفاق  -4نمودار  
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 گیری نتیجه
دهد که این واژه از یک مفهوم سااده ی "نفاق" نشاان میی مرنایی واژهی تطبیقی حوزهمطالره

ی جاهلیژ به مفهومی چندوجهی و سااافشاااار از بار مرنایی اخلاقی و دینی در و عمدتا  مادی در دوره
های عمیق دوران اسالام ارتقا یایته اساژ. این دگفگونی مرنایی، حاصال ترامل پویای زبان با دگفگونی

ی زباانی و مفهومی باا یفهنگی و اجتمااعی نااشااای از ظهور اسااالام و نیز تلاج هادیمناد بفای مقاابلاه
شاده در متن مقاله، حاکی از ی نوپای اسالامی اساژ. مساتندا  مشافوح مطفحی نفاق در جامرهپدیده

ی و ابزارهای  های زبان عفبنظیف خود بف ظفایژگیفی از تسالط کم، با بهفهآن اساژ که امام علی

البلاغاه دقیقاا  تبیین  الرااده در نهجی "نفااق" را باا دقتی خاارققادرتمناد بیاان، مفهوم پیچیاده و چنادلایاه
های زبانی همچون تفادف، شااامول مرنایی، همنشاااینی و ی تکنیککارگیفی هنفمندانهنموده و با به

های ریتاری و گفتاری او جانشاینی، مویق به ایجاد تصاویفی شافاف، رساا و تأثیفگذار از منایق و ویژگی
با هوشایاری تمام و با انتراب دقیق واژگان    اند. به عبار  دیگف، امام علیدر ذهن مراطب شاده

ی مفهوم "نفااق" را باه و ایجااد پیونادهاای مرناایی هادیمناد بین آنهاا، ناه تنهاا ابرااد گساااتفده و پیچیاده
ها، پیامدها  ی ریشاااها به تفکف و تأمل عمیق دربارهکنند، بلکه او ر نحوی کارآمد به مراطب منتقل می

نشاین و ی هدیمند از واژگان همخوانند. اساتفادهی شاوم اجتماعی یفامیهای مقابله با این پدیدهو راه
های  ی "نفاق"، واامن ایجاد انسااجام و غنای مرنایی در متن، بف ابراد و زیفلایهجانشااین در کنار واژه

  .ورزدمفهومی مرتلف "نفاق" نیز تأکید می
گیفد. تنو   ی کفف قفار میی درزماانی، این واژه از جهاژ شااامول مرناایی زیفمجموعاهدر مطاالراه

، الایک و المکف، حاکی از تسااالط گویناده  ه، الماداهنا ه، المراادعا همرنی نفااق، مانناد: الحیلا کلماا  هم
بفای تبیین و تثبیژ مفهوم اصالی در ذهن مراطب اساژ. همچنین، شامار زیاد واژگان همنشاین نفاق 

، الزالون، المزلون، الکذب و البهتان، حکایژ از همانند: الکفف، الغی، الضالال  185ی  ویژه در خطبهبه
باا تبحفی خااص در راساااتاای تفهیم و تثبیاژ مرناای موردنظف باا واژگاان   آن دارد کاه امیفمؤمناان

طفاز و همانند به اصاال متن، انسااجام و ترالی برشاایده اسااژ. در بحث جانشااین مرنایی، کلماتی  هم
توانناد در محوری عمودی می  هو الغ ، الشااافک و الریاانا   ه، الحیلا هماانناد: المکف، الکفف، الماداهنا 

توانند در این جانشااینی واقع شااوند که در مرنای  هایی میهی نفاق شااوند. البته تنها واژجانشااین واژه
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  گفدد کاه حضاااف  بادین تفتیاب، مشااارا می بااطنی خود، مفهوم دورویی و دورنگی را تاداعی کنناد.
قدم با مصادیق  بهکاربستن ینون عالی بلاغی در بالاتفین سط  ممکن، مراطب را قدمبا به  امیف

ناپذیف ناشای از رشاد و گساتفج آن را در جامره  یفدی و اجتماعی "نفاق" آشانا سااخته و خطفا  جبفان
 کشند.به نحوی ملموس به تصویف می
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